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مســئله برمی‌گردد به علاقۀ فرد؛ باید آزادی انتخاب بین ورزش‌ها و انواع 
سبک و سنگینشان وجود داشته باشد تا افراد برحسب توانایی جسمی و 
علاقۀ روحی، رشتۀ مدنظرشان را پیدا کرده و دنبال کنند. شاید عده‌ای از 
اینکه به ورزش رزمی بیایند و لگد و مشــت بخورند، خوششان نیاید. آن‌ها 
به پارک می‌روند و نرمش می‌کنند امــا عده‌ای پرانرژی وجود دارند که جز 
با ورزش‌های سنگین رزمی نمی‌توانند به آرامش و رضایت روحی برسند. 
سال‌های قبل، وقتی فیلمی از بروســلی در تلویزیون پخش می‌شد یا در 
کانون فرهنگی مسجد محل اکران می‌شد، می‌دیدم که دست‌کم 10نفر 
برای ثبت‌نام به باشگاه می‌آیند. الان هم ورزش‌های رزمی، علاقه‌مندان 

خودش را دارد.

 چه‌تعداد هنرجو داشته‌اید؟ چه‌تعداد از آن‌ها به مراحل عالی رسیده‌اند؟
از 18ســال قبل، مجموعاً بنابه اطلاعاتی که در کامپیوتر مرکز ورزشی‌ام 
ثبت شده است، حدود 18هزار نفر ثبت‌نامی داشته‌ایم؛ به‌طورمتوسط، 
ســالانه هزار نفر. گرچه تا پایان ســال شــاید فقط 250نفر بمانند. از این 
250نفر، 50نفر به مشــکی می‌رســند و از میان آن 50نفــر، 5نفر مربی 
می‌شــوند و از این 5نفر نیز نهایتاً 2نفر اســتاد می‌شوند. مسیر رسیدن به 
مراحل بالای ورزشی سخت است. علاوه‌بر حمایت خانوادۀ فرد، حمایت 

مالی هم باید وجود داشته باشد.
اســتعدادهایی در همین باشــگاه وجود دارند که همواره در مســابقات 
ملی اول هســتند، اما چون حامی مالی ندارند، نمی‌توانند به مســابقات 

برون‌مرزی بروند. 5نفر از شاگردانم در تیم ملی بوده و هستند.

 باشگاهتان را کی بازمی‌کنید و کی می‌بندید؟
صبح وقتی بیشــتر افراد هنوز خواب‌اند یا برنامه‌های روزانه‌شان را شروع 
نکرده‌اند، من در باشــگاهم هســتم؛ حدود ســاعت 7 یا 7ونیم. تا حدود 

ساعت 11 شب در  باشگاه هستم.

 بخشی ورزشی برای خانم‌ها هم دارید؟
اخیراً نصف روز یعنی شیفت صبح را به خانم‌ها اختصاص دادیم. همسرم 
رزمی‌کار هستند و مربیگری خانم‌ها را برعهده دارند. ایشان دان4 دارند 
و نایب‌رئیس سیســتم تک‌کونگ موسول در ســطح کشور هستند. اجازه 
بدهید از پسرم هم بگویم. پسرم محمدامین چهارده‌ساله است  و قهرمان 
چندین دوره مسابقات کشور است و بنیامین پسر 7 ساله ام چندین مقام 
اســتانی دارد. هر دو پســرم وقتی تکنیک اجرا می‌کنند، من و مادرشان 
بالذت به اجرای حرکات رزمی پســرانمان  نگاه می‌کنیم و قند توی دلمان 

آب می‌شود.

 در خانه وقتی با همسرتان جروبحث می‌کنید، کار به مبارزۀ رزمی و 
استفاده از تکنیک هم می‌رسد؟

)می‌خندد( نه. در حــد گفتگو باقی می‌ماند؛ البتــه در خانه گاهی با هم 
تمرین رزمی انجام می‌دهیم.

 اگردر محله‌ای که زندگی می‌کنید، قصاب یا مکانیک یا خیاط بودید، 
واضح بود که چه خدماتی می‌توانید به سایر هم‌محله‌ای‌ها بدهید. در این 

میان کسی که مثل شما ورزش‌کار حرفه‌ای است، چه خدمتی می‌تواند 
ارائه کند؟

وجود فــرد ورزش‌کار باعث خاطرجمع‌بودن افرادی اســت که در جوار او 
زندگی می‌کنند. همچنین ســالم‌بودن تن و روان او این اجازه را به کژی‌ها 

و تباهی‌ها نمی‌دهد که در اطراف محل زندگی‌اش حضور داشته باشد.
شــاید جالب باشــد که بگویم عموم کاســبانی که در اطراف ورزشگاه من 
مشغول کار هســتند، به‌محض اینکه باشــگاهم را تعطیل می‌کنم، آن‌ها 
هــم مغازه‌هایشــان را می‌بندند! تا زمانی که باشــگاهم باز اســت، آن‌ها 

خاطرجمع‌تر هستند. خودشان می‌گویند »برای ما دلگرمی هستی«.

در محدوده‌ای کــه زندگی می‌کنم، پدرومادرها مراجعــه می‌کنند و برای 
ورزش‌کارشدن فرزندانشان راهنمایی می‌خواهند. مکرر می‌آیند و سؤال 
می‌کنند »پسر یا دخترمان برای چه رشته‌ای مناسب است؟« و من براساس 
تجربه ونیز  آموزش‌هایی که در همۀ این سال‌ها دیده‌ام، پیشنهادم را بیان 
می‌کنم. لزوماً توصیه به ورزش رزمی هم نمی‌کنم. گاهی حتی بچه‌هایی را 
مناسب فوتبال یا شنا دیدم و همین را هم به خانواده‌هایشان توصیه کردم.

 چه خاطرۀ مهمی از ورزش دارید؟
همه‌جوره خاطره دارم؛ از درون باشگاه تا زمان برگزاری مسابقات داخلی 
یا خارجی. زمانی برای شــرکت در سمیناری ورزشــی به چین رفته بودم. 
در خیابان، پیاده به محل ســمینار می‌رفتم که یک نفر ناگهان به من گفت 
»استاد سلام.« گفتم شما؟ گفت »20ســال قبل در فلان باشگاه شاگرد 
شما بودم و الان برای سفر تجاری به این کشور آمده‌ام«. حس خوبی است 

که در غربت شما را بشناسند و آن فرد شاگرد رزمی قدیمی شما باشد.
افراد اعتماد بسیاری به باشگاهم دارند. روزی پدری با پسر شش‌ساله‌اش 
به باشگاه آمد و پســرش را به من سپرد. طی چهار سال، آن کودک مراحل 
ورزشــی را به‌ســرعت طی کرد. روزی پــدرش  درحالی‌کــه از مراحل کار 
اطلاعی نداشت، به باشــگاه آمد و وقتی شنید که کودک ‌10ساله‌اش در 
مسابقات استانی در ردۀ خودش اسم‌ورسم‌دار است، خیلی تعجب کرد. 
آن پســر 10ساله الان 22ساله و قهرمان کشور اســت و هم‌اکنون در کنار 
خودم مربیگری می‌کند و اگر خودم نباشــم، می‌تواند کلاســی با حضور 

200شاگرد را اداره کند.

 بروسلی را دوست دارید؟ چرا این‌قدر محبوب است؟
کسی هســت که بروســلی را دوست نداشــته باشد؟! بروســلی اسطورۀ 
رزمی‌کارهاســت. بروســلی زمانی کــه وارد جایگاه جهانی رزمی شــد، 
فیلم‌هایی را روی پردۀ ســینما برد. او در همۀ فیلم‌هایش دشــمن افرادی 
اســت که به مردم ظلم می‌کنند. او با چابکی و توانایی بالا دربرابر لشــکر 
ظالمان ایســتادگی می‌کند و ترسی به خود راه نمی‌دهد؛ همین موضوع 

از او چهره‌ای فراموش‌نشدنی ساخته است.

 تا حالا شده در خیابان با کسی دعوای فیزیکی کنید و از تکنیک‌های 
رزمی بهره ببرید؟

)اندکی فکر می‌کند( با این شدتی که می‌گویید نه! یک شب که زمان کارم 
در باشگاه تمام شده بود، پس‌از تعطیل‌کردن کلاسم، یک موتور باسرعت 
از کنار من و برادرم که ســوار موتور بودیم، رد شد. ما تازه راه افتاده بودیم و 
سرعتی نداشــتیم. رانندۀ موتور جلوتر ایستاد و با دستش تهدید می‌کرد. 
به او گفتم »سرعتم حتی 5کیلومتر نبود و تو باسرعت 100 درحال حرکت 
بودی« که ناگهان به‌طرف من حمله‌ور شد. من در ترک موتور بودم و برادرم 
هم که قهرمان بین‌المللی رزمی اســت، رانندۀ موتور بود. فرد به ما حمله 
کرد اما هیچ‌کدام از ما دو نفر کمترین واکنشــی نشــان ندادیم. جلو آمد و 
باز سروصدا ‌کرد. گفتم »من عذرخواهی می‌کنم؛ لطفاً بروید. اگر ناراحت 
هستید می‌توانم درِ باشگاه را بازکنم که مقداری تمرین کنید تا آرام شوید.« 
فرد تازه متوجه شد که مربی رزمی هستم و ورق برگشت. عذرخواهی ‌کرد و 
رفت. او از فردا به باشگاه آمد و ثبت‌نام کرد و تا پنج سالی که بعداز آن شب، 

در مشهد بود، مداوم به باشگاه می‌آمد.

 اگر تکنیک‌هایی که آموزش می‌دهید، با آموزش اخلاق همراه نباشد 
ممکن است فردی از آن سوءاستفاده کند و باعث آسیب به افراد دیگر شود. 

چه تدابیری برای اینکه به این نتیجه نامناسب نرسیم، اتخاذ کرده‌اید؟
همراه با آموزش تکنیک‌هــا و حتی پیش‌از‌ آن‌ها، مــن و کمک‌مربیانم به 
هنرجویان رزمی، قوانین باشــگاه و احترامــات لازم را آموزش می‌دهیم. 
اصولا حال‌وهوای باشــگاه به‌نوعی اســت که فرد، قانونمنــد و بااخلاق 
می‌شود و خود را در چهارچوبی مشخص تعریف می‌کند. به او می‌آموزیم 

که بیرون از باشــگاه چه شغلی و کاری دارد، اما 
در محیط رزمــی همه یک لباس می‌پوشــند و 
براساس ارشدبودنشان و براساس آموزش‌هایی 
که دیده‌اند، باید اخلاقی‌تر باشــند. کلاسمان 
را با سلام و صلوات شــروع می‌کنیم و با سلام و 
صلوات پایان می‌دهیم. بــه هنرجو می‌آموزیم 
اگر به قدرت بدنی مناسب رسید، باید در خیابان 
که راه می‌رود، سرش پایین باشد، نه اینکه مانند 
جاهل‌ها راه برود و خودنمایی کند. خدا را شاکرم 
که همۀ شاگردان ارشدم، افرادی بسیار مؤدب 
هســتند و به هر کســی که وارد باشــگاه بشود، 
فوق‌العاده احترام می‌گذارند و براساس اصول 

سبک، به او تعظیمِ رزمی می‌کنند. 

 انتهای آرزوی ورزشی شما چیست؟
هر ورزش‌کار رزمی کــه به‌صورت جدی تمرین 
می‌کند، دوست دارد قهرمان استان و کشورش و 
در ادامه قهرمان جهان شود و در المپیک شرکت 
کنــد. از این‌ها بالاتــر هم اینکه بــرای خودش 
سبکی در ورزش‌های رزمی ابداع کند و آموزش 
دهد. من به این مسئله رســیدم و به مسابقاتی 
که خواســتم، رفتم؛ اما یــک آرزو دارم. آرزویم 
این است که مدرسه‌ای رزمی در همین منطقۀ 
پایین‌شهر افتتاح کنم و به بچه‌هایی که استعداد 
ورزش رزمــی دارنــد، اما امکان مالــی ندارند، 
به‌صورت رایگان آمــوزش بدهم. در این منطقه 
شــهریۀ ورزشــی را نمی‌توانند پرداخت کنند. 
ای‌کاش ادارۀ تربیت‌بدنی سوله یا سالنی را برای 
ایــن کار در اختیارم بگذارد تــا بتوانم به‌صورت 

رایگان خدمت کنم.


